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معرفی بازی اکشن

ترمز دستی را بکش!
Sling Drift :نام

امتیاز: 4.6

حجم: 43 مگا بایت

و  ســاده  بــازی  ایــن 

ســرگرم‌کننده از زاویــه 

بالا بــه مخاطــب نمایش 

داده می‌شــود و به شکل 

بــی پایــان ادامــه دارد. 

ماموریــت ایــن اســت که 

در پیست مسابقه حاضر 

رکوردهــای  و  شــوید 

شــخصی خود را بهبود ببخشــید. بــا ضربــه زدن روی صفحــه چالش 

آغاز می‌شود و به محض نزدیک شــدن به پیچ‌ها باید دست خود را روی 

صفحه نگه دارید و منتظر بمانید که ماشین به شکل درست و به اندازه 

کافــی بچرخد. اگر قلق بــازی را یاد بگیریــد می‌توانید به مســیر ادامه 

دهید و دریفت بزنید. این بــازی جذاب توانایی این را دارد که شــما را 

میخکوب کند!

انیمه جذاب چی ببینیم؟

 مسیر عجیب ژاپن برای قهرمانی 
در جام جهانی

انیمه »قفل آبی« از آن سریال‌‌هایی است که می‌‌تواند همزمان نوجوانان و 

بزرگسالان را البته با انگیزه‌‌های مختلفی جذب کند. این انیمه داستان 

یک سازمان عجیب است که هدفش پرورش مهاجم نوک برای تیم ملی 

ژاپن اســت؛ چرا که فدراســیون فوتبال این کشــور بعد از بررســی‌‌های 

فراوان به این نتیجه رســیدند که مهم‌‌ترین علت قهرمان نشدن این تیم 

در جام جهانی نداشــتن یک مهاجم مغرور و گل‌‌زن اســت. برای همین 

یک مربی عجیب اســتخدام می‌‌شــود؛ بازیکنان جوان از سراسر کشور 

جمع می‌‌شوند و به »قفل آبی« می‌‌آیند؛ جایی که بعد از چندین مسابقه 

و چالش، فقط یــک نفــر می‌‌توانــد از آن خارج شــده و مهاجــم تیم ملی 

شود؛ مابقی هم برای همیشه از تیم 

ملی محروم می‌‌شــوند. این انیمه را 

می‌‌توان ترکیبی از »فوتبالیست‌‌ها« و 

»بازی ماهی مرکب« دانست که برای 

تماشایش با دوبله فارسی می‌‌توانید 

بــه پلتفرم‌‌هــای پخش آنلایــن فیلم 

مراجعه کنید.  

تقویم تاریخ

درگذشت معلم ثانی
ابونصــر محمد بــن محمد فارابــی )۲۵۹ قمری 

تا ۳۳۹( از بزرگ‌ترین دانشــمندان ایرانی عصر 

طلایی اســام اســت. فارابــی در علم، فلســفه، 

منطــق، جامعه‌شناســی، پزشــکی، ریاضیات و 

موسیقی تخصص داشت. وی نخستین فیلسوفی 

است که در دوره اسلام ظهور کرده و روی همین 

اصل او را »اســتاد الفلاســفه« می‌نامند. فارابی 

شرح‌های ارزشمندی بر آثار ارسطو نگاشته و به 

ســبب همین او را معلم ثانی خوانده‌اند. فارابی 

در انواع علــوم بی‌همتا بود. چنان‌کــه درباره هر 

علمــی از علوم زمــان خویــش کتاب نوشــت و از 

کتاب‌های وی معلوم می‌شود که در علوم زبان، ریاضیات، کیمیا، هیئت، علوم نظامی، موسیقی، 

طبیعیات، الهیات، علوم مدنی، فقه و منطق دارای مهارت بسیار بوده‌است. ابن سینا او را استاد 

خود می‌شمرد. ازجمله سخنی از ابن سینا اســت که اوج منزلت علمی او را بیان می‌کند: »کتاب 

مابعدالطبیعه را مطالعه کردم و بعد از چهل مرتبه مطالعه نتوانستم از اغراض مؤلف آن آگاهی پیدا 

کنم تا این که در بازار به کتابی از ابونصر فارابی برخورد کردم که شــرحی بر کتاب مابعدالطبیعه 

بود. بعد از مطالعه آن توانستم مطالب مابعدالطبیعه را دریابم و بسیار مسرور شدم.«

برنامه‌های صداوسیما

شبکه سه    ساعت 19:30    سریال 
»افسانه‌شیان«

شبکه دو     ساعت 21:00  برنامه 
»نوسان«

شبکه آی فیلم       ساعت 21:00  
سریال »زیرخاکی4«

شبکه سه       ساعت 21:30  برنامه 
»داستان‌شد«

شبکه یک     ساعت 22:15      
سریال »سوجان«

شبکه سه   ساعت 22:30   برنامه   
»فوتبال برتر«

سفرنامه

تفأل روایت

بریده کتابروایت

  

مشاغل دانش‌آموزان و دانشجویان اروپایی
محمد دلاوری مجــری و خبرنــگار در کتابی که 

ماجرای 976 روز حضــورش در اروپــا و به ویژه 

بلژیک اســت دربــاره فرهنگ کار در این کشــور 

می‌نویسد: خرید و فروش در این کشور )بلژیک(، 

مایه سرافکندگی نیست. در زمانی 

که جلسه والدین مدارس با معلمان 

برگــزار می‌شــود، برخــی والدین 

بــا فرزندانشــان غرفه‌هایــی را در 

مدرسه اجاره می‌کنند و مثلا هات 

داگ یا شکلات می‌فروشند. این‌جا 

والدیــن از هــر فرصتــی اســتفاده 

می‌کنند تا علاوه بر پول درآوردن، 

خرید و فــروش را به فرزنــدان خود 

بیاموزنــد. تابســتان کــه می‌رســد 

کارهای تابستانی دانش‌آموزان و دانشجویان 

شــروع می‌شــود. در این فصل، موقع مراجعه 

به فروشــگاه‌های بــزرگ ممکن اســت با یک 

صندوق‌دار ناشی روبه‌رو شوید چون کارکنان 

اصلی فروشــگاه بــه تعطیلات 

رفته‌انــد و دانشــجویان پــای 

صندوق‌ها ایستاده‌اند. برخی 

از آن‌ها روی لباس‌شان نوشته 

شــده اســت: »مــن دانشــجو 

هستم« تا مردم صبورانه ناشی 

بودنشــان را تحمــل کننــد؛ یا 

وقتــی در کافه‌هــا گارســونی 

می‌کنند مردم انعام بیشــتری 

به آن ها بدهند.

بی‌پولی نوجوانانه در کافه
آنالی اکبری| چهارده ســاله بودم که اولین کافه نشــینی‌ها را 

تجربه کردم؛ بقیه اعضای گروه دخترانی شانزده هفده ساله 

بودند و طبیعی اســت که گروه‌مان اســم مخصوصی داشت 

و طبیعی‌تر اســت که فکر می‌کردیم با حال‌ترین اکیپ دنیا 

را تشــکیل داده‌ایم که نــداده بودیم و این توهمی اســت که 

همه نوجوان‌ها دچارش هستند و چند سال بعد با نگاهی به 

گذشته به گوشه‌ای زل خواهند زد و زیر لب خواهند گفت: 

»آخه چرا؟ آخه چرا«؟ پنج تایی راهی کافه‌هایی که حالا دیگر 

بیشترشان از دنیا رفته‌اند می‌شدیم و هر و کرهای نوجوانانه 

می‌کردیم و بــه چیزهایی قهقهه می‌زدیم کــه دیگران به آن 

لبخند هم نمی‌زدند؛ بعــد از روی منــو ارزان‌ترین خوراکی‌ 

هــا را انتخاب می‌کردیم و یک میلک شــیک شــکلات و یک 

چیپس و پنیر را پنج نفــری می‌خوردیم و آن قدر ســر و صدا 

می‌کردیم که معمولا صاحب کافه دچار افسردگی می‌شد؛ 

اما نمی‌دانســت که ما برایــش ضربه‌ای مهلک‌تــر هم آماده 

کرده‌ایم موقع حســاب کردن میز بود که دست‌ها در جیب 

کیف و شــلوار فرو می‌رفت و با اســکناس‌های خــرد راننده 

تاکسی‌پســند بیــرون می‌آمــد و صــد تومانی‌ها و دویســت 

تومانی‌هــا و پانصــد تومانی‌هــا روی هم ســوار می شــدند و 

اسکناس‌های پاره خودشــان را لای بقیه مخفی می‌کردند 

و بالاخره آن‌قدر ته جیب‌ها را می‌گشتیم تا عدد طلب شده 

جور شــود. قیافه صاحب کافه بعد از در دســت گرفتن یک 

مشت اسکناس ریز بعد از تحمل آن همه شلوغ کاری و سر و 

صدا درست شبیه کسی بود که همین حالا قرار است طناب 

را دور گردن بیندازد و گره را سفت کند و تمام.

 

به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می
علاج کی کنمت آخرالدواء الکی

ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار
که می‌رسند ز پی رهزنان بهمن و دی

خداوند عزّ و جلّ به سپاسگزارى از خود و پدر و 
مادر فرمان داده است. پس هر كه از پدر و مادرش 

سپاسگزارى نكند، از خداوند سپاسگزارى نكرده است.
امام رضا)ع(، الخصال
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اشتباهی بزرگ به‌نام اجتناب از شکست

اگر به کودکی که در حال یادگیری راه رفتن است فکر کنید می‌بینید که صدها 

بار می‌افتد و به خودش آسیب می‌زند اما در هیچ لحظه‌ای دست نگه نمی‌دارد 

تا با خود فکر کنــد »آه« راه رفتن کار من نیســت. من توانایــی‌اش را ندارم ... 

اجتناب از شکست چیزی است که وقتی بزرگ تر شدیم یاد می‌گیریم. مطمئنم 

که قسمت بزرگی از آن از سیستم آموزشی‌مان نشئت می‌گیرد که بر اساس 

عملکرد قضاوت می‌کند و کسانی را که عملکرد خوبی نداشته باشند مجازات 

می‌کند؛ بخش بزرگ دیگری از آن از والدین سرزنشگر یا انتقادگری می‌آید 

که اجــازه نمی‌دهند بچه‌هایشــان به 

اندازه کافی مرتکب خطا شوند و آن‌ها 

را به‌خاطر امتحان کردن چیزی جدید 

یا برنامه‌ریزی نشده تنبیه می‌کنند.

 برگرفته از کتاب 

»هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها«


